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علی الله سلیمی
نویسنده و منتقد ادبی

درهای بسته دانشگاه به روی ادبیات داستانی 

ë  کتاب »ساعت دنگی« از تازه ترین نوشته های
شــما به شمار می   آید  که موفق به کسب عنوان 
شایســته تقدیــر جایــزه ادبــی جــال آل احمد 
هم شــده، از تأثیر برپایی جوایز ادبی بگویید بر 

ادبیات داستانی و کار نویسندگان.
اول اینکه که تشکر می کنم از داوران محترم 
بخش های مختلف جایزه ادبی جلال آل احمد 
کــه کتاب »ســاعت دنگــی« را خوانــده و به آن 
اقبــال نشــان دادنــد. از  هــادی خورشــاهیان و 
خســرو باباخانی و یوســف قوجق که ســه داور 
نهایــی بوده انــد و همچنیــن هیــأت علمــی و 
برگزارکننــدگان جایــزه که به این اثــر نگاه ویژه 
کردند. اما دو ســه نکته ای در این میان هســت 
کــه دوســت دارم مطــرح کنــم. اول اینکه من 
خیلــی پیش تــر از این هــا منتظــر جایــزه ادبی 
جلال آل احمد بودم. به واســطه اینکه به زعم 
خودم به خاطر تلاشی که برای ارائه روایت های 
متفاوت در داســتان هایی که برایشان زحمت 
کشیده بودم و به نظرم می  آمد که باید در این 
جوایز دیده می  شــد و در ســال های گذشــته به 
واسطه دلایل مختلف دیده نشده بود. موقعی 
که کتاب»چهار زن« درآمد منتظر جایزه ادبی 
جــلال آل احمد بــودم. بعدش وقتــی »اپرای 
مردان سبیل استالینی« منتشر شد و بعد وقتی 
»نیست درجهان« منتشــر شد و حتی بعد که 
»بیداری« منتشر شد و همچنین »آتون نامه« 
کــه جایزه قلم زرین را بــرده بود در داوری های 
جایــزه ادبی جــلال آل احمد نیامــد. در میان 
آثار من، تعداد کارهایی که قبل از چاپ جایزه 
گرفته زیاد است. این آثار هم بعد از چاپ اقبال 
نداشــته و منِ محمداســماعیل حاجی علیان 
پیش تــر از این هــا منتظــر دریافت ایــن جایزه 
بودم. نمی دانم شــاید برداشت من است. اگر 
رصــد کنیم کل جایزه ادبی جــلال آل احمد را 
شاید این حرف و برداشت من درست دربیاید. 
در بخــش رمان این جایزه اگر دقت کنیم چند 
برگزیده شهرستانی می  بینیم؟ مگر در معدود 
مــواردی مثل اثر مریم جهانــی. هر چند همه 
آنهایی که جایزه گرفته اند اصالتاً شهرســتانی 
هستند. این به نظرم یکی از بخش هایی است 
کــه در سیاســت گذاری بایــد بررســی شــود. در 
بخش داســتان کوتاه هم شرایط تقریباً همین 
اســت البته بــه جز چند مــورد اســتثنایی مثل 

انتخاب محمد کشاورز از شیراز. 
ë  بــه نظر خودتان می  شــود این طور مســأله را 

بیان کرد که شما اواخر سال قبل با کسب جایزه 
ادبی جــال آل احمد بــه نوعی مزد بخشــی از 
فعالیت های چندین ساله خود در این حوزه را 

دریافت کردید؟ 
جوایــزی همچــون جــلال آل احمــد قــرار 
نیست به عنوان ثمره تلاش چندین ساله یک 
نویســنده باشــند. قرار بوده از بین آثار ادبی که 
در یک ســال منتشر شده در هر بخش اثری به 
عنوان برگزیده انتخاب شــود. اما چه می  شــود 
کــه داوران محترم و برگزارکنندگان می  آیند در 
کمال خونسردی و با آرامش کامل می  گویند از 
بین همه آثار منتشر شده هیچ کدام حائز رتبه 
برگزیده نبوده است. به نظرم این یک رویکرد 
ناصحیح نسبت به نویسنده هاست، چرا که اگر 
نویسنده شایســته نبوده پس چرا اثرش تا این 
مرحلــه بالا آمده اســت. به نظر خــودم، واقعاً 
نمی شــود گفــت من ثمره ســال ها تلاشــم در 
حوزه نویســندگی را گرفته ام. من مثلًا 18 سال  
شبانه روزی پشت سر هم تلاش کرده ام. خب 
وظیفه من است به عنوان نویسنده کاری را که 
پیشــه کرده ام و دارم عشــق می  کنم با ادبیات 
برایش زحمت بکشــم بالطبــع این اتفاق هم 
می  افتد. تا به امروز 22 عنوان از کتاب های من 
منتشر شده و چند عنوان دیگر هم آماده چاپ 
اســت که در ســال های آینده منتشــر می  شــود 
امــا آیــا این جایــزه ای کــه به من تعلــق گرفته 
بــرای جبران زحمت هــای من به عنــوان یک 
نویســنده اســت؟ به نظرم این اطلاق درستی 

نیست به واســطه اینکه اساسنامه جایزه ادبی 
جــلال آل احمــد می  گویــد آثاری کــه در طول 
یک سال منتشر شده باید بررسی و از بین آنها 
اثری انتخاب شود. با همه احترام و تشکری که 
نسبت به همه برگزارکنندگان این جایزه دارم، 
واقعیتــش این اســت کــه ایــن جایزه یــا دیگر 
جوایــز ادبی ســر ســوزنی از زحمات نویســنده 
را پاســخگو نیســتند. بخصــوص رقم هایی که 
پرداختــه می  شــود اصــلًا در حــد و انــدازه ای 
نیست که بخواهد یک نویسنده با دریافت آن 

حداقل از غم نان آن سالش رهایی پیدا کند. 
ë  کســب جوایــز معتبــر دولتــی و خصوصی    

داخلی چه تأثیری در سرنوشــت یک کتاب، در 
ابعاد مختلف بر جای می گذارد؟

انتخاب شدن کتاب در جوایز ادبی مختلف 
منجــر بــه ورود ایــن آثار بــه محافــل علمی و 
مجامــع تخصصــی و مجامــع دانشــگاهی و 
کتابخانه هــا و مراکزی که بــا کتاب و کتابخوانی 
در ارتبــاط هســتند خواهد شــد. از گذشــته هم 
این چنین بوده و ایــن نوع موفقیت های ادبی 
بــرای یک کتاب رمز ورود به فضاهای جدی تر 
ادبیــات خواهد بــود. در مجموع، تأثیر بســیار 
به ســزایی در رشــد و توســعه فرهنــگ کتاب و 
کتابخوانــی در بخش های مختلــف و جدی تر 

جامعه خواهد داشــت. واقعیت این است که 
مــا نیازمند این هســتیم که به داســتان و رمان 
ایرانی بیشــتر از گذشته توجه شــود. به واسطه 
اینکه احساس می  کنم داســتان و رمان ایرانی 
الان زیــر هجمه زیاد داســتان ترجمــه ای دارد 
له می  شــود. اثری از آثارش باقی نمانده و این 
نیازمنــد همیــن حمایت هــای ایــن چنینــی و 
جوایز ادبی اســت که کمک می  کند داســتان و 
رمان ایران بیشــتر دیده شــود. یقیناً این جوایز 
ادبی برای ناشران که سرمایه گذاران آثار ادبی 
هســتند خیلــی انگیزه دهنده اســت. عــلاوه بر 
اینکه برای نویســنده هم انگیزه ایجاد می  کند. 
در چنین شــرایطی رغبت ناشــران برای چاپ 
آثــار ایرانــی افزایــش می  یابــد. به جــای اینکه 
بروند به بازار ترجمه توجه کنند به سمت آثار 
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تقویت سبد دانایی خانواده ها در گرو کتاب و کتابخوانی است

بیشتر می  تواند مثمرثمر باشد. به همین خاطر 
اســت که هم تلاش می  کنم مستمر در فضای 
چاپ و نشــر باشــم که مخاطــب بتواند قدرت 
انتخابــش را روی آثــارم داشــته باشــد و هم از 
فضاهــا و کرانه هــای مختلفــی کــه به واســطه 
حضــور ناشــران مختلف ایجاد می  شــود برای 

جذب مخاطب استفاده کنم. 
ë  یکی از رمان های شــما با عنوان »می نار« به    

پیشینه و زندگی یکی از شهدای غواص عملیات 
کربــای پنج می پــردازد. قدری هم دربــاره این 

رمان بگویید. 
داستان»می  نار« تخیل بر پایه واقعیت های 
جامعه ما اســت.  کاری در سال های گذشته با 
عنوان »ســمفونی بابونه های ســرخ« از ســوی 

انتشــارات »آموت«روانــه بــازار کتاب کــرده ام 
کــه بــه عملکــرد ارامنه ایــران در ورودشــان به 
ایــران از دوره صفویه اشــاره دارد و به اتفاقاتی 
کــه در کمک بــه فرهنــگ و هنر این ســرزمین 
انجــام داده انــد می پــردازد.  کاری در آن حوزه 
انجام شــد و از آن زمان خیلی دوســت داشتم 
راجــع به اتفاق هــای معاصر ارامنــه ایران هم 
یک اثری به واســطه اینکه به عقیده شــخصی 
ایــن شــکل وحــدت  بــه  و علاقه منــدی مــن 
همــه ایرانی هــای عزیز در کنار هــم و برای هم 
می  تواننــد زندگــی خــوش و ســالم و ســلامتی 
داشــته باشــند و اینکه در این ســال ها زحمات 
زیادی کشــیده شده برای اینکه این وحدت زیر 
پرچم این نام وطن اتفــاق بیفتد، در این اثرم 
داشــته باشــم. بنابر ایــن، »می نــار« اولین کار 
از ایــن مجموعه اســت کــه راجع بــه اقلیت ها 

نوشته شــده و یک کلان پروژه ذهنی من است 
،برای اینکه در سال های آینده هم بتوانم زبان 
اقلیت های کشــورم باشــم. این ویژگــی انگیزه 
اصلی روایت می نار برای من بود. به نظر من، 
دو تا قله ماجرایی و فرهنگی در تاریخ معاصر 
کشورمان داریم که یکی از آنها انقلاب اسلامی 
اســت کــه از انقلاب مشــروطه شــروع شــده تا 
رسیده به انقلاب اســلامی سال 57؛ یک نکته 
خیلی مهــم در تاریخ معاصر کشــورمان. قله 
دیگری، جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری 
اسلامی ایران است که تلاش همه جانبه مردم 
برای نگه داشتن وحدت را در پی داشت. اشاره 
به این دو قله هــم از انگیزه های من در روایت 
می نار بود. می  خواســتم در ایــن دوره زمانی از 

این دو تا اتفاق هم بیشترین استفاده را داشته 
باشــم. به این خاطر می نار از ســال 53 شروع 
می  شــود تــا ســال 65  و در ایــن برهــه زمانــی 
زندگــی یــک خانــواده ارمنــی ســاکن اصفهان 
را محــور روایت خــودش قرار داده اســت. این 
خانــواده بــه واســطه اتفاق هایــی کــه در طول 
اثــر برایشــان می افتــد مجبور بــه مهاجرت به 
خرمشهر می  شــوند و درگیر وقایع اولیه جنگ 
و تبعــات آن  در آنجــا می  شــوند و یــک جوری 
تزکیه هنری برای شخصیت خیالی من به اسم 

آتورش در این رمان اتفاق می  افتد. 
ë  برای بهبود وضعیــت نقد در حــوزه ادبیات

توصیــه  راهــکاری  و  پیشــنهاد  چــه  داســتانی 
می کنید؟ 

عقیــده مــن این اســت کــه در دانشــگاه ها 
بایــد بحــث نقد جدی تــر پیگیری شــود، چون 

متأسفانه هنوز ادبیات معاصر در دانشگاه های 
مــا راه باز نکرده که امیدوارم ان شــاءالله راه باز 
کنــد، زیرا مجامــع علمی نقش بســیار مؤثری 
در بهبــود کیفیت آثــار خواهند داشــت که این 
نقیصه اگر در کشورمان برطرف شود و دانشگاه 
به جای پرداختن به این حجم زیاد به ادبیات 
کهــن، حجمــی را هــم بــه ادبیــات معاصــر 
اختصاص دهد به نظرم خیلــی به بهبود آثار 

ادبی کمک می  کند. 
ë  نقــش فعالیت هــای جنبــی حوزه کتــاب و 

کتابخوانی مانند برگزاری جلسات نقد و بررسی 
کتــاب در محافــل فرهنگی را چقدر در توســعه 

فرهنگ کتابخوانی مؤثر می  دانید؟ 
تعــداد آثــاری کــه در طول یک ســال چاپ 

و روانــه بــازار کتــاب می  شــود، قابــل توجــه و 
تعــداد کتاب هــا واقعاً زیــاد اســت و مخاطب 
در ســال های مختلــف کــه این کتاب هــا چاپ 
بــا  می  گیــرد  قــرار  هــم  کنــار  در  و  می  شــود 
انبوهــی از انتخــاب و گســتره وســیع آن مواجه 
اســت امــا آیا مخاطــب فرصــت می  کند همه 
علاقه مندی هایش را، همه آثار را بتواند بخواند 
و از بیــن انبــوه این آثار کتاب مــورد علاقه خود 
را انتخــاب کند؟ به طــور قطع نه. یقینــاً با این 
هجمه سریع زندگی های شهری ما امکان پذیر 
نیست. پس بنابر این، نیازمند ابزارهایی برای 
معرفی بهتر نویســنده ها و آثارشــان هســتیم. 
محفل های ادبی و جلســات مرتبط با معرفی 
یا نقد و بررسی کتاب می  تواند به عنوان یکی از 
کمک کننده ها به فرایند انتخاب مخاطب باشد 
برای اینکه بتواند انتخاب بهتری داشته باشد از 

ایرانی گرایش پیدا می  کننــد و این حمایت به 
سود همه اســت؛ هم ناشر هم نویسنده و هم 

مخاطب. 
ë  ،نوشــته تان تازه تریــن  ســراغ  بازگردیــم   

کتاب »ســاعت دنگی« چه جایگاهــی در بین 
مجموعه کتاب های داستانی شما دارد و ویژگی 

خاص آن را در چه می  دانید؟ 
به نظرم یکی از ویژگی های خاص ساعت 
دنگی، همین مدل روایت تریلوژی یا ســه گانه 
آن است که به حال به این شکل در روایت های 
داستانی ایرانی نداریم. چنین شیوه نگارشی، 
آن هم در این ســطح یک زورآزمایی تکنیکی 
خیلــی خوب بــرای خــودم بــود که امیــدوارم 
مخاطبــان هــم آن را بپســندند. هرچنــد تــا 
جایی کــه بازخوردهــای این کتــاب را دریافت 
کرده ام به نظر می رســد مخاطبــان خاص آن 
را پســندیده اند ان شــاءالله مخاطبــان عــام و 
کتابخوان ها هم این کار را بپسندند. اما آیا من 
ســاعت دنگی را مستحق این جایزه می  دانم، 
بله. به نظرم ساعت دنگی حتی باید برگزیده 
ایــن جایــزه می  شــد و شایســته تقدیــر بــودن 
کمــی کم لطفــی به ایــن کتــاب اســت. درباره 
ویژگــی کتاب »ســاعت دنگی« هــم بگویم که 
ایــن مجموعه ۹ تریلــوژی دربــاره زن و زمان و 
زمانه اســت. زن ایرانی و گونه های مختلفی از 
او را در ایــن اثــر می بینیــد. زن ایرانی برای من 
مهم اســت و تلاشم بر این اســت روایت های 
از تقدیــر زنــان ســرزمینم بدهــم،  متفاوتــی 
شــاید تقدیر برخی ها تکراری است، اما سعی 
کرده ام شــیوه روایت نو باشــد. موضــوع زن از 
علاقه مندی های من و بقیــه کار ها هم روایت 
زنان ســرزمینم اســت. رویکرد ســه گانه بودن 
هــم کدی اســت بــرای اینکه زنانگی بیشــتری 
را داشــته باشــد. زنان امــروزی، زن در تاریخ و 
اسطوره، زن سیاس، زن قربانی، زنی که اسلحه 
دست می گیرد و زنی که تمام قد خود را تسلیم 
جامعه می کند، همه در داستان هایم هستند 
و ســعی کرده ام آن ها را در زمانه های مختلف 
روایــت کنــم. نکتــه دیگــری کــه داســتان های 
ایــن مجموعــه را به هم پیونــد می  دهد بافت 
حوادث اجتماعی محور اصلی داستان ها زن، 
زمانــه اش و زمان اســت؛ یعنی ســه عنصری 
کــه در کل مجموعه به طرق مختلــف خود را 
نشان می دهد. زن قربانی معاصر، زن سیاس 

تاریخــی  و  اســطوره ای  معاصــر، زن قربانــی 
کــه از دل تاریــخ درآمــده تــا زن جنگجویی که 
جلــوی داعــش ایســتاده و مــادر شــهیدی که 
جگرگوشه اش را از دست داده، همه این زنان 
آدم هــای قصه های ســه گانه ای هســتند که در 
کتاب روایت می شوند و آسیب های اجتماعی 

است که در اکثر داستان ها وجود دارد.
ë  به عنــوان نویســنده ای کــه همــواره آثارتان

در بــازار کتــاب ایران حضــور دارد، نقــاط قوت 
ایــن عرصــه را در کدام یــک از ویژگــی های آن 

می  بینید؟ 
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه نویســنده ها 
آثارشان را می  نویســند که خوانده شود و فقط 
چاپ شدن هدف هیچ نویسنده ای نیست، اگر 
به هر طریقی مخاطبان بیشتری با اثر برخورد 
کنند و بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند به نظرم 

محمداســماعیل حاجی علیان، نویســنده و اســتاد دانشــگاه، متولد ۱۳۵۹ سنگسرِ استان 
ســمنان اســت. وی فارغ التحصیل ارشــد حفاظت و مرمت اشــیاء تاریخــی و فرهنگی از 
دانشگاه هنر اســت و نویســندگی را به صورت حرفه ای از سال ۱۳۸۴ شــروع کرده است؛ با 
داســتان کوتاه و بعد به نوشــتن نمایشــنامه و فیلمنامه و رمان پرداخته اســت. حدود صد 
داستان کوتاه نوشته که بیشترشان در جشنواره های ادبی حائز رتبه و مقام شده اند و منتخب 
آنها در مجموعه داستان هایی مانند »قربونی«، »آدمک چوبی، سوت بلبلی«، »اگه زنش 
بشم می  تونم شمر رو بغل کنم«، »سی و یک روز و پنج انگشت« و »ساعت دَنگی« تاکنون 
چاپ شــده اســت. همچنین رمان های »ســمفونی بابونه های ســرخ«، »مقام گورخانه« 
و »چهــار زن« از کتاب های قابل توجه این نویســنده اســت. از دیگر آثار محمداســماعیل 
حاجی علیان می  توان به کتاب های»ایوار«، »بیداری«، »آتون نامه«، »ایرانشــاه«، »اپرای 
مردان سبیل اســتالینی«، »نیســتدرجهان«، پاپیلو«، »دختری با روسری ســرخ در پنجره 
روبه رو«،و»می نار« اشــاره کرد. آثــار حاجی علیان در جشــنواره های ادبی مختلف مانند: 
داستان کوتاه رضوی »کبوتر حرم«، شعر و داستان جوان فلک الافاک خرم آباد، قصص 
قرآنی، بالاتر از زلالی )ایثار و شهادت(، داستان »مهر« همدان، چهارمین دوره جایزه ادبی 
یوســف، هفتمین دوره جایزه ادبی اصفهان، اولین دوره جشــنواره وقف، چشــمه همیشه 
جاری و جشــنواره لباسی برای فرشــته »حجاب و عفاف« برگزیده شده است. سال گذشته 
)۱400( هم کتاب »ساعت دنگی« این نویسنده در چهاردهمین دوره جایزه ادبی»جال آل 
احمد« به عنوان اثر شایســته تقدیر اعام و از آن تقدیر شد. گفت و گوی امروزمان را درباره 

آثار محمداسماعیل حاجی علیان و نگاهش به ادبیات، کتاب و کتابخوانی می خوانید.

این گزینه هایی که در اختیارش است. بنابر این 
جلســات و محافل نقد و بررســی کتــاب که به 
توســعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه 
کمــک می  کنــد بســیار مفیــد و لازم و ضروری 

است. 
ë  اگر بخواهیم ظرفیت هــای بازار کتاب ایران 

بــرای رونــق و پویایی بیشــتر در ایــن صنعت  
فرهنگی را برشماریم، شما به چه مواردی اشاره 

می  کنید؟ 
برخلاف برخی دوســتان که عقیــده دارند 
جامعه ایرانی کتاب نمی خواند، من معتقدم 
کــه جامعــه ایرانی اتفاقــاً جامعــه کتابخوانی 
است؛ برای کتاب ارزش قائل است و از گذشته 
کهــن اش تا بــه امروز برای کتــاب و کتابخوانی 
ارزش قائل اســت، اما مســأله اصلــی در عدم 
معرفی درســت آثــار به این مخاطبان اســت. 
به نظرم ناشــران و صنعت نشــر اگر اقدامات 
مناســبی برای معرفی بهتر آثار داشته باشند، 
بیشــترین توفیــق را در ایــن زمینــه خواهنــد 
داشــت. ضمــن اینکــه ناگفته نمانــد مباحث 
اقتصادی نشر به واسطه افزایش قیمت کاغذ 
و فرایند چاپ و نشر نویسنده ها را هم مثل قشر 
کتابخوان جامعه دچار مشکل کرده است. این 
معضل نیازمند سیاســتگذاری سیاستگذاران 
کلان کشــور اســت تا تمام تلاش شان را بکنند 
که ســبد دانایی حــذف یا کمرنگ نشــود. من 
معتقــدم کتاب ســبد دانایی خانواده هاســت. 
ســبد  در  بایــد  فرهنگــی  کالای  ایــن  جایــگاه 
خانوارها حفظ شــود و حتی افزایش پیدا کند، 
چــون بــه واســطه آن، خــردورزی در جامعــه 
افزایش پیدا می  کند و نتایج بســیار مثبتی هم 
در زمینــه فــردی و هــم زمینه هــای اجتماعی 

حاصل می  شود. 
ë  چه توصیــه ای بــرای تقویت جایــگاه رمان

و داســتان ایرانــی داریــد و بــه نظــر شــما کدام 
راهکارهــا می  توانــد بــه بهبود ایــن وضعیت 

کمک کند؟
عواملی کــه می  تواند باعــث تقویت رمان 
و داســتان ایرانــی شــود، گســترش فضای نقد 
ســالم و بدون غرض ورزی اســت؛ ما با کمبود 
نقــد علمی مواجــه ایم و یکــی از نمودهایش 
کاهــش چاپ آثــار در حــوزه نقد ادبی اســت. 
در میــان نامزدهــای جایــزه جــلال هــم اگــر 
نــگاه کنیــم، می  بینیم که از نظــر کمّی، تعداد 
کتاب هــا در حــوزه نقــد ادبــی کاهــش زیــادی 
داشــته اســت. دانشــگاه هایمان بایــد رویکرد 
بــه ادبیــات کهــن را تعدیــل کنند و بیشــتر به 
ادبیات معاصر بپردازند؛ بسیاری از دانشگاه ها 
در کشــور مــا کــه بایــد دارای کرســی های نقــد 
ادبیات معاصر باشــند هنوز داســتان معاصر 
ایرانــی را قبــول ندارنــد و فقــط بــه ادبیــات 
کهــن می  پردازنــد. اســتادان دانشــگاهی باید 
داســتان معاصر ایرانی را بخواننــد و قضاوت 
کننــد، حتی منظــورم ادبیــات ۵۰ ســال پیش 
هــم نیســت، مــن از ادبیــات ســال های اخیــر 
صحبت می  کنم، نســل های چهــارم، پنجم و 
ششــم داستان نویســی گویا هنوز این اجــازه را 
پیدا نکرده اند که مورد نقد و بررســی اســتادان 
قــرار  فارســی  ادبیــات  رشــته  در  دانشــگاهی 

بگیرند.
ë  در آخــر از آثــار در دســت تألیــف و   زیر چاپ 

خود بگویید.
ســه رمــان را تمــام شــده دارم کــه در ایــن 
ســال ها نوشــته ام. آخری اش هم کار امســالم 
است که آماده نشر شده و منتظرم در سال های 
آینــده یکی یکی با ناشــران مختلــف بتوانم به 
نتیجه برســم و راهی بازار کتــاب بکنم. یکی از 
آنها که خیلی دغدغه ام است که زودتر منتشر 
شــود، رمــان »بیــدار« اســت کــه هنــوز منتشــر 
نشــده و دو اثــر اجتماعــی دارم کــه در ادامــه 
رمــان »پاپیلو« اســت. من رمان پاپیلو را ســال 
13۹۹ با انتشــارات ققنوس منتشــر کرده ام که 
یک اثر ســه گانه اســت و حالا دو اثر جدیدم با 
عناوین»تب موز« و »چریکــه روژان« ادامه آن 
محسوب می  شــود که در سال های آینده راهی 
بازار کتاب خواهد شــد. الان هم در حال آماده 
کردن مراحل تحقیقات یکی از کارهای جدیدم 
هســتم که ماجراهــای آن در دوران مشــروطه 
اصفهان اتفاق می  افتد. عنوانی که تا الان برای 
آن انتخاب کرده ام، »بی ســردار« است. این اثر 
به روایت پنج زن در دوران مشــروطه اصفهان 
مشــروطه  ماننــد  ماجراهایــی  و  می  پــردازد 
اصفهان، قــرارداد رژی و تبعات آن و مبارزات 
مردمــی برای لغو این قــرارداد و فتح اصفهان 
توســط ارتش بختیاری. این رمــان بخش های 
مختلفــی دارد کــه پنــج زن از پنــج قومیــت 
مختلف هر کــدام روایت خود را دارند. به بیان 
دیگر، هر شخصیت زن در این داستان نماینده 
یکــی از اقوام و ادیان اســت کــه در آن زمان در 
اصفهــان زندگــی می  کردنــد و در رویدادهــای 
آن دوره نقش داشته اند. تحقیقات اولیه برای 
نگارش این رمان به مراحل پایانی رســیده و از 

سال آینده نوشتن آن را شروع می  کنم.

عواملی که می  تواند باعث تقویت رمان و داستان ایرانی شود، گسترش فضای نقد سالم و بدون 
غرض ورزی است؛ ما با کمبود نقد علمی مواجه ایم و یکی از نمودهایش کاهش چاپ آثار در 

حوزه نقد ادبی است. 
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